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 چکیده 

شعر رستاخیز کلمات است؛ چون که در زبان عادی و روزمره به کارگیری کلمات به صورت عادی و از  شاز نگاه صورتگرایان رو

اش جلب شوند و اگر کلامي از این حالت درآمده و موجب شود که شنونده توجهروی اعتیاد و مرده اند و باعث جلب توجه نمي

بلکه رستاخیز واژگان صورت گرفته است. این اتفاق در متن  شود و سبب زنده شدن کلمات شود دیگر آن کلام و متن مرده نیست

قرآن کریم هم افتاده است و به سبب برجسته سازی و رستاخیزی که صورت گرفته حشر معاني شده و چشم انداز دیگری را رقم 

لرحمن ی اسوره  حشر معاني الفاظ بررسي به تحلیلي –توصیفي روش با آن است تا بر روپیش زده است.نگارنده در پژوهش

 تحلیل د.بابیان نمای را موضوع بیان اهمیت کاررفته در این سوره،به کلمات رستاخیز در نوآوری و ابداع جنبه به اشاره با و پرداخته

 آمیزی،سح صنعت تسجیع، صورتبه کلمات رستاخیز هایکه گونه آیدسوره به دست مي این در کلمات روند رستاخیز بررسي و

 بیشتر شده است به طوری که  موضوع به مخاطب توجه جلب زدایيآشنایي با ایجاد و یافتهتجلي زدایي و ...آشنایي مجاز، کنایه،

 .است افزوده کلامش نفوذ تأثیر و پویایي بر زدایيآشنایي با روش خداوند کلام سازیبرجسته
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 مقدمه

 هاآن نخواسته آن آفریننده که دارد، نهفته خود در را ضمني مفاهیم از ایمجموعه ها،گریداشتنِ متن و تصویر بر قرآن کریم علاوه

همراه  هرا با خود ب متن ساختار در سویه چند مفاهیم نیاز به دقتي آن رمز و راز کشف بگنجاند و آن درون در مستقیم صورت به را

 در عيس شناسانزبان و بلاغیون،. ندارد متن مستقیم هایگفته از کمتر چیزی که است دارای اهمیتي هاناگفته این کشف و دارد

 هویژ مفاهیم از بلاغي کارکردهای تبیین در توانمي رو این از و دارند خود مفاهیم و هاروش با ادبي بیان هایشیوه توصیف

لمات رستاخیز ک .جست در تبیین واژگان قرآني یاری …و ابهام، ایهام، استعاره و آشنازدایي و سازیبرجسته چونهم شناسيزبان

نماید که خواننده شود. گویي گوینده طوری عمل ميبا زنده کردن واژگان مرده و با در هم شکستنِ قوالب عادی زبان شروع مي

 کند. میان زبانِ او و زبانِ روزمرّه و عادی تمایزی احساس مي

 چگونگي و قرآن آیات زیبایي آن بر تکیه با توانمي هک است هایيرهیافت از یکي «فرمالیسم مکتب» همان یا «فرمالیستي ادبي نقد»

 کرد. ترسیم شده، ارائه تصویر برابر در را واژگان چینش

است تبیین  در این صدد و است شکل آن به وابسته تنها و تنها هنری اثر یک ارزش دارد، باور که شودمي گفته ایعقیده به فرمالیسم

 ندهنرم هدفِ یا هنرمند زندگيِ اثر، ساختِ  تاریخي، ظرفِ مانند عواملي و نهفته، خودش در اثر یک ارزشمند چیزهای تمام کند که

 در «شکلوفسکي» که سالي گردد همانمي بر 1914 سال به فرمالیسم تاریخچه. اندواقع شده اهمیت بعدی یدرجه در اثر ساختِ از

 . استشده شناخته فرمالیسم مکتب ظهور سند نخستین عنوان به که کرد منتشر «واژه رستاخیز» نام به ایرساله روسیه

وار است. آنچه در آیات این سوره دیده های الرحمن از نظرِ شکل مبنایانه و صورت دارای ساختاری پیوسته، منسجم و اندامسوره

، عاملِ ها موجود استیان واژهاند و این پیوستگي و تناسب که مهای دیگر پیوند یافتهها به خوبي با واژهمیشود این است که واژه

های مذکور است. یاکوبسن و بسیاری از منتقدان ساختارگرا  استعاره و کنایه را به مهمي برای انسجام و هماهنگي اجزای سوره

 عنوان دو تمهید از مهمترین و موثرترین تمهیدات در زبان سخن سرایانه مورد توجه خاص قرار داده اند. 

 زدایی آشنایی

 اعرش یعني شود، حاصل شگفتي سخن، شنوندة یا خواننده برای آن پي در که خروجي آشناست، و مألوف از خروج زدایيآشنایي

 زبان زا را عادت که است این در ادیب و شاعر شگرد کند، خلق تأثیرگذار و زیبا سخني زبان، صورت از تکرار زدودن با ادیب یا

  .است شعر زبان همان این و است عادی گفتار سازیبرجسته هدفش ترینمهم که زباني آفریند؛مي نو زباني و زدایدمي

 مسألة «شگرد چونهم هنر» عنوان با ایمقاله در 1917 سال فرمالیست روسي در( V.sheklovesky) شکلوفسکي ویکتور

 مطرح مطالب ارزش. برد کار به روسي زبان در( ostrannenja) واژة به توجه با را اصطلاح این و کرد مطرح را زدایيآشنایي

 (.47،ص1338 احمدی،.)اندنامیده فرمالیسم بیانیة را آن گاه که است اهمیت حایز چنان آن مقاله این در شده
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 سازی: برجسته

است. زدایي و خروج از حالت عادی و مالوف باشد که هدف اصلي آن آشنایيسازی ميگرایي، برجستهی اصول صورتاز جمله

و دومي را با «  خودکاری»دانند  که یکي را با عنوان گرایان روس دو فرایند و عملیات زباني را از هم متمایز ميصورت

ی بیان جلب نظر نموده و غیر ای است که در آن شیوهسازی در زبان به گونهاند. برجستهمشخص نموده« سازیبرجسته»عنوان

 .(39/ 1، 1390های زبان هنجار است.)صفوی، سازی انحراف از مؤلفهفسکي، برجستهباشد و از منظر موکارمتعارف مي

ست بر ی نخافزایي که در شیوهکاهي)هنجارگریزی( و قاعدهپذیر است قاعدهسازی به دو شیوه امکاناز منظر لیچ فرایند برجسته

شود.)لیچ، قواحد حاکم بر زبان چیزی افزوده مي پذیرد و در دومي قواعدی برقواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت مي

 .(42 ،ص.1969

ي زدایي شده و با ایجاد فضایآیات قرآن کریم هم از این امکان زباني بهره برده و با گریز از حالت مالوف و متعارف، موجب آشنایي

های برد و در نتیجه از زیبایيي پي ميگردد و خواننده با خواندن آیات بر ژرفایِ کلام الهشگفت سبب تامل و تعمق مخاطب مي

 گردد. قرآن پرده بر داشته شده و موجب رسیدن به معاني ژرف و عمیق و انیق بر مخاطب قرآن مي

 خورد وهای زیادی به چشم نميسازی( در قرآن کریم سابقه زیادی ندارد و در آثار دانشمندان نوشتهبحث از این نوع)برجسته

 باشد.های الرحمن، حدید و حشر ميکاهي در سورهسازی در نوع قاعدهجیزه بررسي فرایند برجستهی اصلي این ومباحثه

 گرایی در قرآنصورت

پژوهي به ی اول قرن بیستم، تحول بزرگ و شگرفي در رویکرد نقد ادبي و متنبا ظهور و بروز مکتب صورتگرایي روس در نیمه

های علمي سازی توانستند شیوهزدایي و برجستهیدی مانند رستاخیز واژگان، آشنایيگرایان با طرح مفاهیم کلوجود آمد. صورت

تون ادبي ی ممتون ارائه دهند، مفهوم نقدِ ادبي را از قضاوت درباره« ادبیت»های ادبیات و تبیین را از برای شناساندن اسرار زیبایي

طالعات ادبي را از سیطره ذوق و سلیقه برهانند و آن را به ها معطوف سازند و مهای آنبه توصیف چگونگي و چرایي زیبایي

ذوق و بلاغي عالَم اسلام قرار ها، متن قرآن نیز مورد توجه علمای خوشمطالعات علمي مبدلّ سازند که بنا بر چنین نوع بررسي

 گرفته است.  

ی اعجاز بي آن از دیرباز قسمتي از تحقیق دربارههای ادی زیبایيمسلما قرآن کریم صرفا یک متني ادبي نیست، اما پژوهش درباره

گرایي پژوهي مانند صورتاست، که در این میان، استفاده از رویکردهای نوین متن ی علم بلاغت بودهادبي قرآن به ویژه در حوزه

به امر  تواندشناسي ميو زبانانگیز اعجاز ادبي قرآن را آشکار سازد. نقد ادبي های شگفتای از جنبهتواند به سهم خود، گوشهمي

 کند و دلالت معنایي آن را آشکار سازد.تفکر و تدبر در متون کمک 
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ادبي آن بر  یشناختي کلام خداوند و جنبهی دیندر قرآن جنبه»پژوهان معاصر معتقد است: مستنصر میر یکي از نویسندگان و قرآن

های ادبي و زباني و شناختي و هدایتي خود از ویژگيهای دینی بیان آموزههم نقش شده است و این امر از آن روست که قرآن برا

 (.11، ص1396، عبدالرؤوف ؛میري و بدیع بهره ی واقعي گرفته است )به ویژه علوم قرآني از قبیل علوم معان

بررسي  دهند که ازمي های خالص نحوی، نحو جدیدی را تشکیلآمیختگي علم معاني با پژوهش»لطیفي عبدالبدیع معتقد است که 

دالقاهر در کند، اسراری که عبشکل روابط ترکیبي بین واژگان جمله به بررسي جوهر آن که در اسرار بلاغي آن تجلّي یافته نفوذ مي

 ی علم بیان بررسي سبکي و شکلي قرآنهای قرآني جدید بر اساس آن مبتني است و وظیفهنامید و پژوهشگذشته آن را نظم مي

گیری هر یک با هم اختلاف دارند. هادر میان خود از حیث طبیعت شکلث تشبیه، مجاز و کنایه است که هر یک از این سبکاز حی

پردازد؛ چه در سطح واژه و چه در سطح ترکیب که های بیان زباني ميلذا بلاغت همان دانشي است که به بررسي زیباشناسي شیوه

 (35ص، 1997لطیفي،«)شناسي جدید نزدیک استه بلاغت به این معنا بسیار به سبکاز یک یا چند جمله تشکیل شده باشد ک

تواند به امر تفکر و تدبرّ در متون کمک کند و دلالت معنایي آن را شناسي، ميشناسي و نشانهگرایي، زبانچون صورتعلومي هم

 آشکار نماید. 

ختلف های متوان آن را از جنبهمعجزه و شگرد مفهومي شناخته شده ميبنا بر رویکردی صورتگرایانه، قرآن کریم را به عنوان یک 

اعجازی و در ابعاد مفهومي و معرفتي آن بررسي نمود که گاه از ابعاد لفظي آن غفلت شده که این در حالي است  که مباحث 

ه برساند که هرچند ابعاد مفهومي خود معجزه تواند اثرگذار باشد و ما را به این نتیجی جاوید ميمتني در نوع نگاه ما در معجزهبرون

آید که اعجاز قرآن کریم تنها در ابعاد مفهومي آن نیست بلکه است ولي اگر با این نگاه به قرآن کریم نگریسته شود، به دست مي

 نین مفهومي را نداشتند.الفاظ آن نیز در همان حدّ از اعجاز است یعني اگر الفاظ قرآن در این قالبي که وجود دارد نبودند، تحمل چ

 مایگان سوره الرحمن:

قابل توجهي است  یی کلي حاکم بر این سوره یا همان مایگانِ سوره عبارت است از این که سوره الرحمن دارای قالب ویژهاندیشه

های باهره و ظاهره الهي در زیبایي که به عنوان اعلان و مکاشفه عام در عرصه وجود باریتعالي است و در صدد آشکار نمودنِ نعمت

ی مخلوقاتش را به چه در آن است بوده و همهها و مدیریت و تدبیرش بر وجود و آندر فراواني نعمت صنع و نوآوریِ خلقتش و

بهاست. انس و جنّ که به طور یکسان مورد دهد. در این سوره شهادت کلي از وجود دو چیز گرانسوی وجه کریمش سوق مي

های خداوند را دارند؟ چالشي که پس از اعلان هر یک از نعمت کشاند که آیا توانایي انکارِاند و آن دو را به چالش ميخطاب

شود و در صدد این است که بگوید که کل این جهان و ساحت جهان گردد و شمرده ميهایش به صورت جداگانه تکرار مينعمت

ای است که به ژهوا« الرحمن»شود. آخرت همه و همه تابع اوست. این در ساختار کل سوره و در فواصل متعددی منعکس مي

ی اعلان کلي است و به طور کلي سوره در صورت مفرد در ابتدای این سوره آمده و به معني رحمت عام الهي است و در حلقه

 ی آلاء الرحمن است.          صدد شمردن ملموسات رحمت عام الهي و نمایش دهنده
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 اهمیت و ضرورت این پژوهش

ی محتوایي است و این در حالي است که در این پژوهش گیرد بیشتر از جنبهی قرآن صورت ميزمینهامروزه اکثر تحقیقاتي که در 

های قرآن کریم که از منظر ی فرم و شکل آن بررسي شود، زیرا فرمِ سورهی الرحمن از جنبهسعي بر این است که آیات سوره

 هم با را راث یک ىتشکیل دهنده عناصر که کندمي دلالت ایشیوه به موارد اغلب باشد درانگیزی مينگارنده یک اثر هنری شگفت

 . سازدمي مرتبط

 ورتص این در دهیم، قرار مدنظر معنا این در را فرم ما اگر آید ومي فراچنگ عناصر این ترکیبيِ برآیندِ  از ساختار که معنا بدین

    .خواهد یافت تحقق ساختاری عناصرِ نمودن لحاظ در صرفاً هنری اثر ارزش شناخت

 تحقیق روش

 اساس بر تاطلاعا آورىجمع هاىشیوه و بوده کیفى رویکردى با تطبیقى-تحلیلى کلى طور نوشتار موجز به این در تحقیق روش

 .شود ینتبی اختصار به فرم ىواژه ىتاریخچه فرمالیسم بحث به ورود از و لازم است قبل گردیده استوار اىکتابخانه مطالعات

 بیان مبحث: 

قوانینِ در حوزه ی کاربرد زبان که در این پژوهش از جمله ی عوامل زبان و زبان شناسي و سبک شناسي جدید بوده و مطرح 

ی الرحمن، از منظر سبک شناسي فرمالیسم گردیده از قبیل مجاز، استعاره، تشخیص، کنایه و حس آمیزی است که در آیات سوره

 کرد؛ معرفي هاین عرص گرانپژوهش به عمل در را فرمالیستي شناسيکه سبک کدکني، شده است. شفیعيمورد تحلیل و تعلیل واقع 

 : سبک آورده از صورتگرایان نظر مورد تعریف ارائة با

 زا انحراف یعني سبک کلام، یک در و داد تشخیص تواننمي نُرم از آن انحراف درجة و نُرم مقایسة طریق از جز را سبکي هیچ»

 رعناص یا عنصر آن «بسامد» که ندارد اهمیت چندان عنصر چند یا عنصر یک نبودن یا بودن آن، از انحراف و نُرم مطالعة در و نرُم

  (39 -38 ،صص.1366 کدکني، شفیعي)

گوید: زیبایي یک اثر در ترکیب و نظامي است که اجزای آن اثر در ارتباط با یکدیگر و در طرحِ کليِ ساختار آن دارند، همو مي

 (      .306 ص ،1391شناسي معاصر و نقد ادبيِ جدید توجه بسیاری به آن دارد)شفیعي کدکني، چیزی که جمال

داند که از ترکیب اجزای خاص زباني و معنایي در کنار یکدیگر به وجود نظامي مي زیبایي را سیستم یا کمال ابوادیب خاستگاه

 (.78 ص،1394آید.)ابوادیب، مي

 استعاره:

 حسي هایصورت به معنوی اشیای تغییر در ( استعاره 142/ 2 ،1392 سیوطي،«)است مشابهت اشعلاقه که است مجازى استعاره

 ختهانگی بر  کامل و قوی صورت به را احساس و کندمي چشیدني و یا ملموس یا شنیدني یا مرئي را آن و است تشبیه مانند

 (  49، ص1405)عبدالقادر،  سازد.مي
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ترنس هاوکس مي نویسد: چون زبان واقعیت است، استعاره بیان واقعیت است. اگر زبان امکان استفاده از استعاره را در اختیارمان 

( همو استعاره را دسته ی 99ص، 1380.)هاوکس، توانست ما را در بیان بهتر مقصودمان یاری کندنمي گذاشت، به هیچ وجه نمي 

خاصي از فرایندهای زباني مي داند که در آنها جنبه هایي از یک شيء به شيء دیگر فرابرده یا منتقل مي شوند به نحوی که از شيء 

 (   11، ص1380 دوم به گونه ای سخن مي رود که گویي شيء اول است.)هاوکس،

(  98(، ص1383دهد)صفوی)ی دیگری قرار ميای را از محور متداعي به جای نشانهاز نگاه یاکوبسن استعاره فرایندی است که نشانه

ي ی دیگری از محور جانشینای بر حسب تشابه معنایي به جای نشانهرود نشانهنشیني از میان ميداری همیعني در استعاره نشان

 گیرد.             نشیني قرار مير همانتخاب شده و به روی محو

 هاکاریریزه تمام به توجه لحاظ به قرآن هاىاستعاره. دهدمى سخن ظاهر به ویژه زیبایى و ظرافت که است ترفندهایى از استعاره

  .نیست قرآن تعبیرهاى همانندسازى توان را کسى که طورى به است اعجاز حد در زیبایى محورهاى سایر رعایت و سخن رموز و

کند، و آن بخشد، واقعیت جدیدی خلق مياستعاره با کنار هم آوردن عناصری که کنش و واکنش شان بُعد جدیدی به هر دو مي

دهد که بدان زبان سخن مي ی کساني قرار ميکند، زیرا آن را به این ترتیب در دسترس همهواقعیت را قالبِ زبان حفظ مي

 (95 ص،1380گویند.)هاوکس، 

قرآن با انتخاب واحدهای معنایي که با مقصود خود وجه اشتراک دارند و جانشین کردن آن در بافت کلام، مقصود خویش را در 

 (  94، ص1395فرجي،  ؛)مقیاسيزیباترین صورت ممکن به مخاطب عرضه داشته است.

امروزه زبان شناسان استعاره و مجاز را تنها به عنوان شگرد هنری در نظر نمي گیرند بلکه این دو را مسأله ای زباني مي دانند زیرا 

 این دو فرایند بخش بزرگ مکالمات روزمره سخن گویان زبان را به خود اختصاص مي دهند. 

ني لفظي مستعار در متن فهمیده مي شود و دیگری محور جانشیني نشیني که معدر استعاره دو محور قابل بررسي است. محور هم

 (  318ص، 1389که معني مجازی استعاری در آن جا قابل بررسي است.)سلاجقه، 

 گردد: حال در این قسمت به آیاتي که در آن استعاره به کار رفته است اشاره مي

 ( 6الرحمن/«)وَالنَّجمُ وَ الشَّجَرُ یَسجُداَنِ»

ی غیر انسان را  بر خداوند به بخشي و با هدفي خاص در عین موجز بودن کلام سجدهیه خداوند از باب استعاره و جاندر این آ

داری چون دهد که این در حالي است  که سجده مختص انسان بوده و سجده عملي است که موجود جانشجر و نجم نسبت مي

 آورد.       انسان آن را به جا مي

 ( 20-19الرحمن/«)حرَینِ یَلتَقِیانِ، بَینَهُماَ برَزَخٌ لایَبغِیانِالبَ مرََجَ»

آوری برای مخاطب خلق نموده و در آن فضایي مناسب برای انتقال پیام ایجاد و تصویر شگفت ،  منظرهاین آیه از طریق استعاره

تاده شده که آن دو از نزدیک همدیگر را ملاقات گردیده است. دو دریای بزرگِ متلاطم و فراگیر و پرآب و مایع در حال جریان فرس
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کند و از اختلاط کنند؛ در حالي که هیچ آمیختگي بین آن دو وجود ندارد و حاجزی وجود دارد که آن دو را از اغراق منع ميمي

 شود.  مانع مي

 ( 27الرحمن/«)وَیَبقَي وَجهُ رَبُّکَ ذُوالجَلالِ وَالاِکرَامِ »

نموده   ها به مخاطب منتقلترین واژهی زباني ایجاد کرده و با ایجاز کلام معنای پرباری را با کماستعاره توسعه در این آیه خداوند با

در اصل به معنای صورت و عضوی از اعضای بدن است)راغب « وجه»ی و موجب جلب توجه مخاطب گردیده است. واژه

           ( 143 ص/7، 1375)طباطبایي، شوداصفهاني، ذیل و ج ه( و بر سطح بیروني هر چیز اطلاق مي

 «سَنَفرَغُ لَکَم اَیُّهَ الثَّقَلانِ»

گیرد که کاری را به پایان رسانده و الآن موقع فراغت از آن کار است در حالي که این فراغت معمولا برای انسان زماني صورت مي

 ىزود به ما »ت معنای دیگری را اخذ کرده است و آن این است که جا از فراغمعنا در خداوند شأنیّت ندارد بلکه الله تعالي در این

 شدن لمشغو از منظور که کندمى بیان بعدى آیات گاه آن. شویممى مشغول شما کار به و پیچیم،مى هم در را خلقت اول نشاه بساط

 دهد،ىم ایشان جز اعمالشان طبق بر و نموده، رسیدگى حسابشان به و نموده، مبعوث را ایشان که است این انس و جن کار به خدا

، 1375اطبایي، )طب.آخرت است نشاه به دنیا نشاه تبدل از استعاره تعبیرى انس و جن براى فراغ پس شر، باشد شر و خیر باشد خیر

  (   178ص/ 19

 ( 7الرحمن: «)وَ وَضعََ المِیزاَنَ»

ی ( از باب استعاره222/ 27عاشور، است.)ابن« مشابهت معقول به محسوس»به سبب استعاره از باب « عدل»به « میزان»اطلاق 

 ی مفهومي مبدأ را تشکیل داده است.  ابزاری است که حوزه« میزان»مفهومي 
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 مجاز: 

 معني آن از که این بدون دارد، اشاره معني آن به شده وضع لفظ که حیث این از است، شده وضع معیني معني برای اول از لفظي هر

 کرده وضعشان معین معنای آن برای را اینها اول از لغات این واضع عمل نوم، شرب، اکل، مثل کلماتي شود، منتقل دیگری معني به

 رفته ارک به شده وضع که معنایي آن برای واژه این زیرا گویند. مي حقیقت آن به رود کار به معین معني این در لفظي اگر است، و

 نمي شمرده حقیقت دیگر نرود کار به واژه آن اصلي معني در و است، دیگری معني که رود کار به معنایي در واژه این اگر اما. است

 سدا شجاع جنگجوی یک به ما که این مثل. است شده منتقل دومي معني به اول و اصلي معني آن از زیرا. دارد نام مجاز بلکه شود

 معني به لياص معني از و شدیم منتقل حیوان به انسان از و کردیم تعدی ما تعبیر این در حیوان، اسد و است انسان جنگجو بگوییم،

 را شمس ظلف اگر. است شجاعت اسد نام به حیواني و جنگجو انسان میان مشترک وصف که شودمي ملاحظه. انتقال یافتیم دیگری

 توسعه عبیرت در حقیقت در و شدیم منتقل است مجاز که دومي معني به اول و حقیقي معني از ما کنیم اطلاق زیبا و نیکو صورت بر

 زماني حال است متلاطم هایآب از مملو که شود مي اطلاق وسیعي مکان یک بر که است ای کلمه بحر، ی واژه چنین هم دادیم. و

 شدیم لمنتق است مجاز که دومي معني به «بحر» حقیقي معني از تعبیر این در بردیم کار به کریم یک رجل در را بحر یواژه ما که

 و صلا حقیقت واقع در و. کند دلالت اصلي معنای غیر بر که گویند را لفظي آن مجاز پس. است نشده وضع آن به بحر ی واژه که

 مجاز ایلمهک به ما که نیست صحیح و است حقیقتي یک ناگزیر مجازی هر برای که شود توجه نکته این به باید. است فرع مجاز

 دیگر انمک به مکاني از آن در موضوعي برای که است اسمي مجاز زیرا باشد، داشته حقیقي معني کلمه آن کهاین بدون کنیم اطلاق

 مساله این عکس رب اما. یابیممي انتقال نیست حقیقت که ثانوی معني یک به حقیقي معني یک از ما یعني. پذیرد مي صورت انتقالي

 واتذ تشخیص برای اسماء این که این برای «اعلام اسماء» مثل. شود فرض آن برای مجازی حتما حقیقتي هر که نیست صادق

 . آن نیست کاری ی حیطه در صفات تشخیص و اند شده وضع

 شجاعت رب کردیم تعبیر بحر را کریم مرد و اسد را جنگجو که زماني دارند نظر اتفاق است حقیقت از ابلغ مجاز که این بر بلاغیون

 تاس ظاهرتر تبعیت و دلالت و حمل این و است بحر برای تابعي هم جود و است اسد با ملازم شجاعت زیرا میشود حمل جود و

 حقیقت از را مجاز ابلغیت امر این و دارد را نفس در تمکن ترین قوی و معنا آن ظهور برای است روشنتر و ظهور آن حال برای

 داا حقش غرضي چنین حقیقت کارگیری به  در که دارد بلاغي غرض شود مي آورده مجازی که زماني و کند مي ثابت قاعده یک

  گردد. نمي

 زا و است رفته کار به حقیقي معنای در که قرآني آیات و دارد شمول هم مجاز بر است شامل حقایق بر که چنانهم کریم قرآن

    . گوید مي سخن صفاتش و اسماء و وحدانیت و تعالي و تبارک الله وجود که است آیاتي نکرده عدول حقیقي معني
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 ستنده کریم قرآن در مجاز  وقوع منکر هست که برخي، نظر اختلاف علما بین  نه یا است رفته کار به کریم قرآن در مجاز که این

نیست و در مقابل گروهي هستند که استعامل  جایز کریم قرآن در وقوعش باز باشد اگر هم حقیقت از ابلغ مجاز لو و معتقدند و

  دانند. مجاز در قرآن را جایز مي

گیری از زبان ادبي، دانند که در این صورت استعمال مجاز در قرآن، به عنوان یکي از صنایع بدیع، بهرهاما برخي آن را جایز مي

 د قرآن است. شمول معنایي و تأثیر مجاز در فهم مضامین بلن

مجاز هم از لحاظ زیبایي ساختار صوری متن و هم از لحاظ زیبایي معنای متن که در ظاهر و شکل آن پنهان شده زیباست و یک 

 کشاند. تر ميگام جلوتر از ظاهر حرکت کرده و مخاطب را به سوی معنایي عمیق

ا شود، بکشد و زماني که از مجاز رمزگشایي ميآوردن معناست که ذهن را به چالش ميزیبایي دیگر مجاز در قرآن، روند به دست

برد. با  روند معنایابي، پیام متکلم سوی مجاز پي ميهای میان معاني حقیقي و مجازی، به واقعیت آنها و علاقهاندیشدن در قرینه

 کند. ها شوق مضاعفي در خواننده آن متن ایجاد ميمانایي بیشتری پیدا نموده و این چالش در ذهن مخاطب

 کنیم که در آن مجاز به کار رفته است: حال با عنایت به مطالبي که ذکر گردید به آیاتي از سوره الرحمن اشاره مي

 ( 27الرحمن/«)الْإِکرْامِ وَ  الجَْلالِ ذُو رَبِّکَ وَجْهُ یَبْقى وَ»

، 1418صافي، )مجاز مرسل است. « انفس»در « ایدی»چون استعمال بیانیه است و استعمال وجه در ذات هم« رَبِّکَ»به « وَجهُ»اضافه 

 ( 107/ 14، 1421؛ آلوسي، محمود، 27/95

« هواژه وج» ی مجاورت است و در این آیه ه رابطهدر این آیه مجاز لغوی است و رابطه آن تشبیه نیست بلک«ره »اما در نگاه علامه 

 (     265/ 19طباطبایي، پیشین، که ذکر شده مراد معنای لغوی وجه نیست بلکه معنایي غیر از معنای لغوی ملاک است. )

 کنایه:

 عدم لیلد به کنایه و در حقیقى معناى لازم یا شودمى داده برداشت آن از حقیقى معناى خودِ یا که شودمى گفته عبارتى به کنایه

( به تعبیر عبدالقاهر 89 قرآن، تا( بلاغتنا،)بيدارد)بي وجود دو هر حقیقى معناى لازم احتمال و حقیقى معناى احتمال قرینه، وجود

( کنایه جزو عناصری است که 203، ص1988( در کنایه یک معني وجود دارد و یک معنيِ معني.)جرجاني، 471جرجاني)متوفي

ه مراد ای معرفي مي کنند کدر مطالعات سنتي ادبیات، کنایه را ترکیب یا جمله»پُر مایه و ژرف است و توجه ویژ مي طلبد.  بسیار

 (    127ص، 1383صفوی، «)گوینده معني ظاهری آن نباشد.

 « وَ لِمَن خاَفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ»

یام الله خوف مومنین را به ق ایستند.مى حساب براى آنجا قیامت روز در خدا بندگان که متضمن صنعت کنایه است یعني موقعیتي

تبارک و تعالي اثبات کرد تا احاطه خداوند و هیمنه او و علم او را اراده نماید که در این صورت از معصیت اجتناب مي کند. 

  (230 ص ،1405)عبدالقادر، حسین،
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 ( 56الرحمن/«)جَان لا وَ قَبْلَهُمْ إِنْسٌ  نَّیَطْمِثْهُ لَمْ الطَّرْفِ قاصِراتُ فیهِنَّ »

این آیه کنایه از عفّت است. زیرا زني که نگاهش را پایین آوَرَد و چشمانش را ببندد و به غیر همسر خود و مرد نامحرم دیگری 

چشمند)راغب، ترجمه  پاکیزه شانعفّت ( یعني: به خاطر222شود.)عبدالقادر، حسین،همان،خیره نشود متَّصَف به عفّت و پاکي مي

 ( ذکر لازم و اراده ملزوم صورت گرفته است که خود نوعي رستاخیز کلمات است.       479/ 2مفردات، 

 ( 10الرحمن/«)لِلْأَنام وَضَعهَا الْأَرضَْ وَ»

 «وَضَعهََا» دارد. کلمهاز زمین بر مي هایي است که انساناین آیه کنایه از تسلط انسان بر زمین و تسلیم بودن آن در برابر انسان و بهره

زمین از هر جهت  بر و گردد مندبهره انسان توانایي دارد که از آن زمین بنا بر خواست الهي مسخر انسان و نشان از این دارد که

 (   297 /14 ،1377مدرسي، ).سازد مسخر خویش مصلحت براى را آنها مستولي  است و

 « مُتَّکِئِینَ عَلَي رَفرَفٍ خُضرٍ وَ عَبقَرِیٍّ حِسَانٍ»و « مُتَّکِئِینَ عَلَي فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مَنِ استَبرَقَ...»

ن های بهشتي برای ساکنیتکیه دادن، کنایه از آسودگي و آرامش روح و روان انسان در بهشت است که این آیات در صدد ذکر نعمت

دادن  های زیبا و دیبا برای نشانرنگ و فرشهای سبزیي که به صورت کنایي از تکیه دادن بر بالشآن است و تصویرسازی زیبا

های زیبایي است که در این آیات گیری قرآن از هنرسازهآسودگي روح و آرامش خاطر انجام گرفته است نشان عظمت قرآن و بهره

 به کار گرفته شده است.      

 آمیزی: حس

: 1385شود.)شفیعي کدکني، موسیقي شعر، ایجاد مي -از رهگذر آمیختن دو حسّ به یکدیگر –وسّعاتي که در زبان عبارت است از ت

ی معیّني از این توسّعات که بر اساس آمیختن دو حسّ به وجود آید، (  استعاره و مجاز شکل عامّ این توسّعات است و شاخه15

 همان(«)آواز روشن»یا « جیغ بنفش»آمیزی خوانده میشود مثل حسّ

  (58الرحمن/«)الْمرَْجانُ وَ الْیاقُوتُ کَأَنَّهُنَّ»

رنگ متفاوت در کنار هم آمده که همسران بهشتي  آمیزی دوآیه از باب حس رنگ است و در اینسفید مرجان و رنگسرخ یاقوت

. ترین عنصر ادراکات این حس استها حسِ بینایي است که رنگ مهمترین حسآمیزی پر امکاناند. در قلمرو حسبه آن تشبیه شده

که در خلق  های زبان شعر و هم از نظر اهمیتيدر صور خیال، رنگ یکي از موثرترین عوامل آفرینش است، هم از نظر مجازی

 (      271 ص،1372کدکني، های متحرک و حسي دارد.)شفیعيتشبیهات و استعاره

 تشخیص: 

ود. تشخیص شهایي انساني در نظر گرفته ميها ویژگيتشخیص جان بخشیدن به اشیاء و طبیعت است، به این صورت که برای آن

( مستنصر میر معتقد 119 ، ص1388محمد.  فیاضي، ؛پویاست.)روحاني، مسعودهای ارائه تصاویر زنده و ترین روشیکي از مهم

 هم و کلام قرآني در هم کیهان، کل که میشود مطرح مسلّم اصل این به اشاره پرتو در اولي، طریق را به قرآن در بخشي جان»است: 
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 هایپدیده هک است استوار فرضیه این بر گیرد،مي نشأت قرآن خود از که مسلّم اصل این داشته و ایعمده انساني نقش سرنوشت در

 یست بلکه اینن بدیعي ییک آرایه صرفاً قرآن، در بخشي جان باید به این نکته توجه شود که صنعت .شعورند ذی نوعي به طبیعت

 این درک قرآن، متن در بخشي جان در هدف و افتدمي اتفاق عمیق معنایي تحسین در و مشخص مفهومي چارچوب در صنعت

 ( 101، ص1388)میر، مستنصر،  .است ضروری چارچوب

 بخشي است.   نوعي جان« شجر»و « نجم»در « یسجدان»ی استعمال واژه« والنجم و الشجر یسجدان»ی مثال در آیه

 ایجاز و حذف:

کردن و ایجاز است که فشردهگردد نوعي از هایي که در یک متن موجب تشخصِ کلمات و رستاخیز واژه ها ميی هنرسازهاز جمله

های پرُکاربردِ در قرآن کریم است که با تکیه ( ایجاز و حذف از شیوه23(، 1385از قوانین خاصي تبعیت نمي کند.)شفیعي کدکني،)

 رد،آوبه وجود نمي معاني و مفاهیم در بیان کمترین خللي قرآني گر لطایف و معانيِ ژرفي  است. ایجاز و حذفِبر بلاغت، ترسیم

آن  اگـر ـهک طوری به رساند،مي به شنونده خاص ظرافتي با و شکل بهترین به را معنا قـالبي زیبا و هوشمندانه، ایجـاد با بلکه

 .خواهد رفت از میان نیـز نظـر مـورد معنای زیبایي دیگر بیاید، در کلام محـذوف

 رایب و دانسته از ذکر شـیواتر را آن سـحر، به حذف صنعت تشبیه تأمل ضمن قابـل ای اشـاره در«  الإعجـاز دلائل»جرجاني در 

 (132،ص 1988 جرجاني،)شـمارد.مي نکو تصویرگری

 (2الرحمن: «)عَلَّمَ القرُآنَ»

 فعل عَلَّمَ دو مفعولي است به جهت شمول آن مفعول دوم حذف شده است.   

 ( 31الرحمن: «)سَنَفرُغُ لَکُم أیُّهَ الثَّقَلانِ»

 آمده است.« أَیُّهَ »آیه حرف ندا حذف شده است و ثقلان هم بدل از  در این

 باستانگرایی:

( اختلاف Leech.13.1976«)ادامه حیات زبان گذشته در خلال زبان  اکنون»کند: گونه تعریف ميلیچ، هنجار گریزی زماني را این

روند ممکن و زمانِ مشخصِ تاریخي به کار مي گرایي است. واژگاني که در یک دورهمفسران در معني واژه جزو معیارهای باستان

ده دهد متروک ماناست در دوره بعدی بنابر تغییراتي که در اوضاع و احوال فرهنگي، سیاسي، مذهبي و اجتماعي یک ملّت رُخ مي

 (  192 ، ص1377به کلّي حذف شوند)باقری،  از بخش واژگان زبان

 اختلاف مفسران سده اول و دوم:  .1

ان البیان و التبیهایي که میان مفسرین سده نخست اختلاف در معنایشان است و آنچه ملاحظه خواهد شد از دو تفسیر مجمعواژه

 :شیخ طوسي به دست آمده است
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 معنا واژه سوره ردیف

تاره مجاهد، قتاده: س؛ثوری: گیاهان زمین بدون ساقهجبیر، سفیانبنسعیدعباس، ابن نجم الرحمن 

 آسمان

 زجاج: میزان عدل؛حسن و قتاده: نهاد، آلت سنجش و ترازو میزان الرحمن 

 حسن: جن)موجود نامرئي(؛عباس: هر چیزی که در آن روح باشدابن انام الرحمن 

 های جاندارمجاهد: تمام آفریده

 حسن: لیف نخل که خرما در آن نهفته است اکمام الرحمن 

 که پوشیده به لیف و غلاف استزید: نخلي که دارای شکوفه است برای آنابن

 جبائي و مجاهد: برگي که وقتي که خشک شد و خرد شد)کاه( العصف الرحمن 

 بردپراند و ميعباس و قتاده: کاه است که باد ان را ميابن

 رویدزراعت است و آن اقلّ چیزیست که از آن مي یسداء و فرّاء: سبزه

 عباس، سفیان، قتاده: مس گداخته و آب شده برای عذابمجاهد، ابن نحاس الرحمن 

مسعود، ضحاک: چرک و خونسي که از دوزخیان ابن؛عباس: دودجبیر، ابنبنسعید

 آیدبیرون مي

 جاتمیوهضحاک: ؛عباس: رنگهایي از نعمتهاابن افنان الرحمن 

 هاها و درختاخفش، جبایي و مجاهد: شاخه

های ها و مخفي در خیمهعباس، حسن، ابوالعالیه: زنان محبوسه در حجلهابن مقصورات الرحمن 

مجاهد و ربیع: اکتفا به همسرانشان کرده و دیگر کسي را به جای ایشان اختیار ؛بهشتي

 کنندنمي

 جبیر: باغهای بهشتيسعیدبن؛بالشهای بلندجبایي: فرشها و  رفرف الرحمن 

 عباس، قتاده و ضحاک: منازل بهشتيابن

 مجاهد: دیباج؛ هاها و بالشجبیر، قتاده و ضحاک: پشتيعباس، سعیدبنابن عبقریّ  الرحمن 

 حسن: فرش

 بودن: غریب .2

 شود: گرایي است که در ذیل به چند نمونه اشاره ميهای باستانبودن در معنا جزو معیارها و ملاکغریب

 نُحَاس:
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 برد. را هم عرب جاهلي به کار مي« نُحاس»ی واژه

  الدُّخان آمده است و وی جزو شعرای عرب در دوران جاهلي است. ابن منظور آورده: النُّحاسُ:« نابغه جعدی»چنانچه در اشعار 

 نُحاسا)همان: ماده نحس(    فیه اللَّهُ یجَْعَل لَمْ             السَّلِیطِ سِراجٍ کَضَوْء ءُیُضِي           :الجعدی قال

 أناَم: 

خاص زندگاني است که خداوند زمین را برای آنان خلق کرد، « انام»توان گفت به معني خلق است.  بنت الشاطي مي نویسد: آیا مي

هاست و نیز بر سایر مخلوقاتي که در روی زمین یا میان آسمان و زمین است دلالتي ندارد؟ چنین احتمالي را ر آنچه در آسمانو ب

 (383 ، ص1382الشاطي،دانم.) بنتبعید نمي

 قِسط: 

ه یافت اختصار« قسط»باشد سپس در زبان عربي به قسط به معني عدل است که معرب از رومي است و اصل آن قسطاس مي

 (225/ 27 ،1420 عاشور،است)ابن

 اِستبَرَق:

ابن عاشور معتقد است که استبرق معرب از فارسي است از کلمه )ستبرک( کاف که در آخرش آمده، علامت تصغیر است. )ستبر( 

/ 27همان، ور، عاشباشد)ابنبه معني ثخین است یعني صنفي عالي از دیباج غلیظ و الدیباج: پارچه و لباسي غلیظ از جنس حریر مي

250) 

 پرسش انگیزی: .3

 گرایي است مثلا: معني واژه جزو معیارهای باستانگری از پرسش

 شُوَاظ:

 یعني شعله و« الشواظ اللهب الذی لا دخان له»نافع از معني این واژه سوال نمود که به چه معناست؟ ابن عباس در پاسخ گفت: 

 ی آتشي که دود ندارد. و به این بیت امیه بن صلت استشهاد نمود:زبانه

 و ینفخُ دائباً لَهَبَ الشُّوَاظِ    بَعدَ کیرٍ  یظَِلُّ یَشُبُّ کیراً

 دمد. ای سفید و بدون دود ميافروزد و پیوسته بر شعلهپي آتش را ميدرهایي پيیعني با دمه

های آتش تر این واژه پارهنمي تواند باشد و معني مقبول« اللهب بلا دخان»اما نظر بنت الشاطي این است که معني این واژه 

 ( 346 پیشین، صالشاطي، نتاست.)ب
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   آشنایی زدایی در حوزه ی قاموسی:

 لافخ که بردمي کار به ایگونه به را ایواژه شاعر. زدایي در حوزه قاموسي گویندکلمات را آشنایي نامتداول و غیرمعمول کاربرد

ای به کار مي رود که خلاف انتظار خواننده ها جایي است که یک واژه به گونهی عوامل رستاخیز واژهاست. از جمله خواننده انتظار

هل »است. خواننده انتظار چیزی را دارد ولي با یک استعمال مقابل آن روبرو میشود و احساس غرابت مي نماید. مثلا در آیه ی 

معني منفي مي دهد « هل»است که واژه ی هل در استفهام به کار گرفته شود ولي در این جا انتظار این « جزاء الاحسان الا الاحسان

 و نیست معنا مي شود.   

 ( صنعت ارداف به کار رفته است.56)الرحمن: «جَان   لا وَ قَبْلَهُمْ إِنْسٌ  یَطْمِثْهُنَّ لَمْ الطَّرْفِ قاصِراتُ فِیهِنَّ» آیه در

 یباىز زنانِ ها،بهشت آن در که بگوید است خواسته و فهمانیده را مفهوم« الطرفقاصرات»به کاربردن  و «ارداف» صنعت با واقع در

واهد کرد خ خوددارى آن، و این به نگریستن از و بود نخواهد نظرباز باشد، عفیف هرکس زیرا هستند؛ فروهشتگانى، دیده حیاىِ با

 ( ارداف،84، ص1368ابن ابي الاصبع، ) «.بود خواهد عفیف ندارد، بالضرورة نظر دیگرى به شوهرش به جز که زنى واقع در و

 بدان معنایش و آنست مترادف که لفظى به را مفهوم آن بلکه نکند بیان شده وضع آن، براى که لفظى با را مفهومى متکلّم، که آنست

 کند.  بیان نزدیک،
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 آشنایی زدایی در حوزه نحوی: 

آن را آشنایي زدایي در حوزه نحوی گویند.  نحو در تصرف و دخل و جمله اجزای کردن جابجا و زبان دستوری ساختار زدن هم بر

 فتگوگ تربزرگ واحدهای ساختن و گفتار زنجیرة روی واژهاتک نشینيهم چگونگي از که شودمي گفته قواعدی مجموعة به نحو

  (.159 ، ص1387 باقری،) «کندمي

نشیني دارای نقش اصلي و جنبه ی مهمي از تحلیل ساختاری شعر را تشکیل میدهد و ارزش در ساخت نحوی معمولا محور هم

کارسازی در شعریّت دارد زیرا آرایش واژگاني علاوه بر ایجاد مفاهیم، دارای نقش مهمي در بالابردن توان القایي، موسیقایي و 

ها در مسیر کلیت اثر است و عمق معنای جملات و عبارات در گرو مفهوم کلي  زیبایي شناختي شعر است و آرایش واژه

 ( 38ص، 1382است.)امامي،

 جمله ارکان جاییالف: جابه

 : تقدیم و تاخیر1-الف

 دلالت کریم قرآن اسلوب و روش زیبایي اعجاز، بر که است آن اجمال اسباب از و قرآن بیاني هایشیوه از یکي تأخیر و تقدیم

 است نآ انگیزاعجاب هایحوزه جمله از و قرآن، نظیربي بیاني و ترکیبي ساختارهای از یکي «واژگان تاخیر و تقدیم»مبحث .دارد

    ت.اس نموده خلق را خویش نظر مورد معاني از بدیعي تصاویر و بخشیده تجسم را ایارزنده مفاهیم آن، قالب در متعال خدای که

. آیدمي وجود به زبان رهگذر از ذهن کمال. شودمي بیان رسد،مي زبان یمرحله به وقتي نیز ذهني عمل است، ذهن معرّف زبان»

 ( 8، ص1393 بهمرام،. )نیست هااندیشه اجرای جز چیزی زبان اجرای حال هر به

 :گویدمي تأخیر و تقدیم یدرباره جرجاني

 انسان به وچنداند لذتي شعر یک شنیدن مواقع، از بسیاری. است نهفته آن در بسیاری محاسن و فواید که است بابي تأخیر و تقدیم»

 مکان نقل دیگر جای به جایي از ایواژه و است گرفته صورت تقدیمي آن، در که یابيدر مي نمایي، دقت که هنگامي و بخشدمي

 ( 77ـ76 ، صص1421 جرجاني،.« )است کرده

 سیوطي،. )اندردهک ذکر...  و حصر تشویق، و تأکید سببیت، مناسبت، تشریف، تعظیم، چون متعددی هایحکمت تأخیر و تقدیم برای

 . است کرده بیان مخاطبان برای را خود والای مفاهیم اسلوب، این از گیریبهره با نیز قرآن ( 629ـ525 ، صص1998

 : تقدیم خبر بر مبتدا1-1-الف

 است: در سوره الرحمن در آیات ذیل خبر بر مبتدا مقدم شده

مؤخر است. زمخشری در تفسیر کشاف  مبتدای برزخ و مقدم ( بینهما ظرف و خبر20الرحمن/«)یَبْغِیان لا بَرْزَخٌ بَیْنَهُما»یدر آیه

( اختصاص برزخ و حائلي که فقط میان .250 /3، 1391نویسد: تقدیم ظرف بر مظروف بر اختصاص دلالت دارد.)زمخشری، مي

 های الهي است.     مثال بودن آفرینشها و بيشود این دو دریا در هم نیامیزند و جزو شگفتيمياین دو دریاست که موجب 
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مؤخر است. وجه  مبتدأ «الجَوارِ» و مقدم خبر «لَهُ» و استئنافیة «واو( »24الرحمن/«)کَالْأعَْلام الْبحَرِْ فِي الْمُنْشَآتُ الجَْوارِ لَهُ وَ»یدر آیه

ه پیکر را بر روی سطح آب دریاها روان کردهای عظیم و کوهی آن این است که خداوند بلند مرتبه کشتيامتنان در این آیه به وسیله

های رود اما )شگفتي این که( این کشتياست در حالي که آب جسمي لطیف بوده و در حالت عادی جسم سنگین در آن فرو مي

  شود و از مکاني به مکان دیگر در حرکت است.   های لطیف و سیال حمل ميآببزرگ بر روی آن 

ی صله« خَافَ»خبر مقدّم است و جمله « لِمَن»در اول آیه عاطفه بوده و« واو( »46)الرحمن/« جَنَّتَانِ رَبِّهِ  مَقَامَ خَافَ وَلِمَنْ»ی در آیه

آید مورد قدم شدن جار و مجرور شاید بدین جهت است آنچه که در مابعد ميمبتدای موخر است. در این آیه م« و جَنَّتانِ« مَن»

تشویق واقع شود و آن عبارت از پاداشي است که پروردگار عالمیان برای بهشتیان در نظر گرفته است و علت آن همان خوف از 

 تقدیم جار و مجرور در کلام مثبت مقام پروردگار و فروتني و خشیتي است که در برابر آن وجود متعالي صورت گرفته است. 

اش اختصاص است که در کتب نحوی و بلاغي بدان اشارت رفته است. مثلا در آیات ذیل که تقدیم جار و مجرور معمولا فایده

پاک برای اهل بهشت ها و همچنین زنان پاکدامني و چشمی در حال جریان، و میوهصورت گرفته است نشان از اختصاص دو چشمه

 گردد:  که در ذیل بدان اشاره مياست 

  مؤخر است. مبتدأ عینان و مقدّم خبر فیهما ( 50الرحمن/«)تَجرِْیانِ عَیْنانِ فِیهِما»یآیه

  است.  مؤخر مبتدأ زوجان و مقدّم خبر ( فیهما52الرحمن/«)زَوْجانِ فاکهَِةٍ کُلِّ مِنْ فِیهِما»یآیه

 مؤخر است.  مبتدأ «الطرف قاصرات» و مقدّم خبر (56الرحمن/«)فیهنّ» «جَان  لا وَ قَبْلَهُمْ إِنْسٌ یَطْمِثْهُنَّ لَمْ الطَّرْفِ قاصِراتُ فِیهِنَّ»یآیه

 در آیات ذیل نیز خبر بر مبتدا مقدم شده است:  

 مؤخر است.  مبتدأ جنتان و مقدم خبر دونهما من ( 62الرحمن/«)جَنَّتانِ دُونِهِما مِنْ وَ»

 مؤخر است.  مبتدأ عینان و مقدّم خبر «فیهما( »66الرحمن/«)نَضَّاخَتانِ عَیْنانِ فِیهِما»یآیه

  مؤخر است.  مبتدأ «فاکههٌ» و مقدّم خبر فیها ( 68الرحمن/«)رُمَّانٌ وَ نَخْلٌ وَ فاکهَِةٌ فِیهِما»یآیه

 مؤخر است.  مبتدأ «خَیرَاتٌ» و مقدم خبر «فِیهنَّ» ( 70الرحمن/«)حِسانٌ خَیْراتٌ فِیهِنَّ»یآیه

الخصوص ها عليهای جوشان، انواع میوههم به جهت اختصاص است، اختصاص چشمه  70و  68،  66، 62تقدیم و تاخیر در آیات 

ریان، تج»هایها در آیات سوره آمده، صورت گرفته است. البته تاخیر واژهنخل و رمّان که برای ساکنان این دو بهشتي که ذکر آن

موجب ریتمي آهنگین و زیبا در کنار دیگر آیات این سوره شده است « جنتان، عینان نضّاختان و فاکههٌ و نخلٌ و رمّانٌ زوجان، جانّ،

 شود.       دهد و موجب سرور و نشاط در شنونده ميانگیز است و در هنگام تلاوت این آیات روح مخاطب را نوازش ميکه بسیار دل

« رفعها»به بر فعل محذوف است که مفعول« السماءَ« »الْمِیزَانَ وَوَضَعَ رَفَعَهَا وَالسَّمَاءَ »یآیه:  عاملش: تقدیم مفعول به بر 2-1-الف

به بر فعل محذوف مفعول« الارض( »10)الرحمن/« لِلأنَامِ وَضَعهََا واَلأرضَْ »یکند و بر آن مقدم شده است. و در آیهآن را تفسیر مي

 کند و بر آن مقدم شده است.تفسیر ميآن را « وضعها»است که 
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 : تقدیم معنوی: 3-1-الف

 نعمت »گردد. نوعي تقدیم و تاخیر معنوی محسوب مي« الرحمن»سوره  3و  2در آیات « خلََقَ الِانسَانَ»بر « عَلَّمَ القُرآنَ»تقدیم 

 به اشاره خستن باید طبیعى ترتیب نظر از که حالى در کرده، ذکر «بیان تعلیم» و «انسان خلقت» مسأله از قبل حتى را «قرآن تعلیم»

 این خلاف بر که کرده ایجاب قرآن عظمت اما شود، قرآن تعلیم نعمت سپس و بیان، تعلیم نعمت بعد و انسان، آفرینش مسأله

 (.47/ 5، 1392مکارم، «).گوید سخن آن از نخست طبیعى ترتیب

گاه بافت جمله به حسب قدمت در »تواند باشد که ها شاید این ميعلت تقدیم جن بر انس در این سوره و در برخي دیگر سوره

 ( .290 ، ص1387شود)کواز، تر آغاز ميشود و از قدیمگردد و ذکر واژگان بر همین اساس مر تب ميوجود مترتب مي

 ب: حذف

ی اجزای کلام باید حضور داشته باشند تا به معني خللي وارد نیاید. حال زدایي است چون که همهحذف در کلام موجب آشنایي

اگر این حذف به صورتي باشد که علاوه بر ایجاز در کلام و بدون آسیب به سیاق و بافت در جملات، رسانایي بیشتری هم را 

 گردد. م ميموجب گردد باعث آفرینش زیبایي در کلا

 مثال: 

در جمله « عَلَّمَ القرُآنَ»قاعده بر این است که چون افعال دو مفعولي هر دو مفعول ذکر گردد و علي القاعده باید مفعول اول در 

 به اول حذف شده است.آمد ولي به جهت دلالت معني بر آن مفعولمي

ذ فیؤخ»به جای آن به کار رفته و در اصل « بالنواصي و الأقدام» الیه حذف شده ومضاف« فیؤخذُ بالنواصي و الأقدام»یدر آیه

 بوده است. « بنواصیهم و اقدامهم

ذکر صفت برای موصوف است که « الطَّرْفِ  قاصِراتُ « » 56الرحمن:) جَان  لا وَ قَبْلَهُمْ إِنْسٌ  یَطْمِثْهُنَّ لَمْ  الطَّرْفِ قاصرِاتُ فیهِنَّ»در آیه

  نشیند.        ی چنین وصفي شایع است و وصف به جای موصوف در کلام ميجا حذف شده است و مدح و ثنا به وسیلهدر این

 ج: الالتفات:

 عبارت اصطلاح در( 84 ،2: 1414 منظور،ابن. )است آن جهت از چیزی کردن منحرف و انحراف معنای به "لَفَتَ" ریشه از التفات

 ای کرده ردّ را وى مطلب مخالفى که پندارد یا دهد دست وى به آن درباره شکي پس کند آغاز را مطلبى متکلّم، که است این از

 رفع هب و گرددبازمى مطلب پایان از پیش متکلّم پس. است داده قرار سؤال مورد سببش یا مطلب آن درباره را وى اى،کنندهسؤال

 ( 143: 1368 مصرى، اصبعابىابن. )پردازدمى سببش بیان یا تقریر و تأیید یا آن درباره شک

 شادی برای بودن نو و تازه نظر از سخن آن شود،مي داده مکان نقل دیگری اسلوب و شیوه به اسلوبي و شیوه از که هنگامي سخن

 آورد که همان حکمت التفات است.  مي پدید فرادادن گوش و توجه برای بیشتری بیدارگری و شنونده

 « تکذبان»با «... لاتخسروا»و « الا تطغوا»و « و اقیموا»: التفات از جمع به تثنیه: از 1-ج
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 ...«سنفرغ لکم »به « و یبقي... و هو في شأن»: التفات از غیبت به تکلم: 2-ج

 «تکذبان»به « یا معشر الجن و الانس ان استطعتم»: التفات از جمع به تثنیه: 3-ج

 «   تکذبان»به « یعرف المجرمون ....یطوفون»: التفات از جمع به تثنیه: 4-ج

 گردد:آوردن صفت به جای موصوف را گویند که در این جا به یک نمونه اشاره مي  «: epithet»صفت هنری

 مفید تشبیه، .است کرده تشبیه هاکوه به مبالغه بر بنا بزرگند ایاندازه دارای که را دریاها روی بر جریان حال در کریم کشتیهای قرآن

   .است کلام ایجاز در
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 نتیجه:

شده  زدایيآشنایي روش با کلام سازیبرجسته سبب ی الرحمن،سوره و هنجارگریزی نحوی و زماني در صور بیاني کارگیریبه

 روند يبررس و تحلیل با. گذاردمي نمایش به را موضوع بیان اهمیت کار رفتهبه کلماتِ رستاخیز در نوآوری و ابداع جنبه است.

.. و مجاز، تشخیص، و کنایه، آمیزی،حس استعاره، صورتبه کلمات رستاخیز هایگونه یابیمسوره درمي این در کلمات رستاخیز

 دایيزآشنایي ایجاد از هدف که طورو همان یافتهو باستانگرایي تجلي هنجارگریزی نحوی و زماني چون حذف و تقدیم و تاخیر

 .افزایدخداوند مي کلام نفوذ تأثیر و پویایي بر این روش به الهي  کلام سازیبرجسته باشدمي موضوع به مخاطب توجه جلب
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Examining the resurrection of words in Surah Rahman 
Abstract 

 From the perspective of formalists, the method of poetry is the resurrection of words; Because in 

usual and everyday language, words are used in a commonplace way due to practice and 

abolishment they do not attract attention. And if a word comes out of this state and causes the 

listener's attention to be drawn to it and causes the words to come alive, that word and text are no 

longer dead, but the resurrection of words has taken place. This has happened in the text of the Holy 

Quran, and due to the highlighting and resurrection taking place, the meanings have been assembled 

creating a different perspective. In the present research, the author aims to investigate the meaning 

of the words of Surah al-Rahman with a descriptive-analytical method, and by pointing to the aspect 

of invention and innovation in the resurrection of the words used in this surah, he expresses the 

importance of expressing the subject. By analyzing and examining the process of the resurrection of 

words in this surah, it is found that the types of resurrection of words are manifested in the form of 

pun, sensibility, irony, allegory, defamiliarization, etc. And by creating defamiliarization, the attention 

of the audience has been drawn to the subject so that highlighting the word of God with the method 

of defamiliarization has increased the dynamics and influence of her word. 

 

Key words: The Holy Quran, al-Rahman, Resurrection of words, Defamiliarization 

 


